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صفحه 7
پنج‌شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۰
۲۷ ذی‌القعده ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۹۱

حالا نزدیکی میدان 
و دیپلماسی

 همه یـاران 
رئيس‌جمهــور

 حسن وکیل‌زادهدکترحسن کمالی

 فارغ از تفاســیر و روایت‌های متفاوتی که از 
انتخابات 28 خرداد وجود دارد، مشــارکت حدوداً 
۴۹ درصدی در انتخابات ریاست جمهوری، پیروزی 
بزرگی است که »ملت ایران« در این دوره از حیات 

نظام اسلامی رقم زده است.
نکته قابل تأمل، میزان و مختصات عصبانیت و ناراحتی 
بدخواهان نظام جمهوری اسلامی است که از مدتها پیش 
از انتخابات تا این روزها در تلاش‌اند با القای نمایشــی و 
مهندسی بودن انتخابات ریاســت جمهوری، علیه نظام 

اسلامی و ملت بزرگ ایران عقده‌گشایی کنند.
بدخواهان نظام )از اصلاح‌طلبان رادیکال تا چهره‌های 
وابسته به جریان انحرافی( که در این دوره از انتخابات با 
طیف‌های ضدانقلاب به‌اشتراک راهبردی و وحدت تاکتیکی 
رسیده‌اند، می‌گویند اولاً مشارکت کم بوده و ثانیاً معنای 
مشارکت کم، سرخوردگی جامعه ایران از حاکمیت است!
این در حالی اســت که انتخابات 28 خرداد، با توجه 
به نشانه‌ها و دلایلی که به آنها‌ اشاره می‌شود، اتفاقاً نشانه 

پیروزی و پیوند ناگسستنی ملت با حاکمیت است.
انتخابات 28 خرداد، جدای از حاشیه‌های ریزودرشت 
که بایستی در بسیاری از زوایای آن جست و کاوید، نشان 
داد که موضوعات و مســائلی مانند 1. اپیدمی ‌کرونا، 2. 
نارضایتــی و ناامیدی عمومی و عمیق برآمده از ۸ ســال 
ناکارآمدی و بی‌تدبیری دولت، 3. مصوبات شورای نگهبان، 
4. شــکل نگرفتن دوگانه‌ها و دوقطبی‌هــای انتخاباتی 
)طبق روال دوره‌های قبل(، 5. تلاش تمام‌عیار شبکه‌های 
ماهواره‌ای و رسانه‌های اپوزیسیون و معاند، 6. گرانی‌های 
دســتوری ۶ ماه مانده بــه انتخابات، 7. تلاش محکوم به 
شکســت کمپین تحریمی‌ها از اصلاح‌طلبان رادیکال تا 
برخــی جریانــات انحرافی، 8. ضعف و یا شــیطنت‌های 
مجریان برگزاری انتخابات و... باعث نشد تا مردم ایران زیر 
بار مشکلات اقتصادی، سمفونی وحدت ننوازند و حضور در 

پای صندوق رأی را مرهم دردهای خود ندانند.
بنابرایــن بایســتی بر ادعــای »مشــارکت کم« و 
نشانه‌شناسی آن به »ســرخوردگی جامعه از حاکمیت« 
خط بطلان کشــید و با قطعیت گفت که در این دوره از 
انتخابات، »حضور حداکثری مردم« در دوگانه »مشارکت« 
و »تحریم« قطبیت یافت و برگ زرین دیگری را در کارنامه 

جمهوری اسلامی رقم زد.
گزاره مهم‌تری که این روزها از سوی بدخواهان نظام 
اســامی زمزمه می‌شــود ادعای »تک‌قطبی شدن نظام 
سیاســی« و اتهام‌زنی به حاکمیت اســت؛ موضوعی که 
آن را ضدانقلاب مطرح کرده و چهره‌هایی مانند ســعید 
حجاریان آن را بسط و توسعه داده‌ و پیاده‌نظام‌های جریان 
انحرافی هم در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود آن را 

زمزمه می‌کنند.
گرچه رقبای انتخاباتی رئیســی به شکســت در این 
انتخابات اعتراف کرده‌اند اما برخی بازندگان سیاسی )به‌ویژه 
اصلاح‌طلبان رادیکال و جریان انحراف( که همچنان درصدد 
سیاه‌نمایی و مخدوش‌سازی نظام انتخابات هستند، نوک 
پیکان حملات خود را به سمت رهبری نظام نشانه گرفته 
و مدعی هســتند حاکمیت نظام اســامی با »مهندسی 
انتخابات« درصدد »تک‌صدایی کردن« و »یکدست‌سازی« 

قدرت بوده است.

طرح گزاره‌هایــی مانند »جمهوریت به‌شــرط لا«، 
»جمهوری لاجمهور« از ســوی سعید حجاریان یا طرح 
موضوعاتی مانند شــکل‌گیری »لویاتــان )leviathan( و 
تجمیع قدرت در نهادهای حاکمیتی« یا »میل حاکمیت به 
تک‌صدایی و تلقی تک‌بعدی از اقتدار« از سوی چهره‌های 
طیف انحرافی و. .. نمونه‌هایی از این ادعاهاست؛ ادعاها و 
اتهاماتی که توهین به رأی و نظر مردم محسوب می‌شود 

و نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت.
این ادعاها در حالی است که مانیفست نظام جمهوری 
اسلامی بر قانون اساسی مردم محور و منویات و آموزه‌های 
بنیان‌گذار انقلاب استوار شده است. همچنین رهبری معظم 
انقلاب اسلامی در طول 4 دهه گذشته به‌ویژه در انتخابات 
ریاســت جمهوری، همواره بر اهمیت »رأی« و ضرورت 
»مشــارکت حداکثری« مردم در انتخابات تأکید کرده و 
ملت ایران هم در هر 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری، 

دعوت رهبری انقلاب را لبیک گفته‌اند.

نکته دیگری که بایستی آن را مورد واکاوی قرار داد، 
مدل حکمرانی در جمهوری اسلامی و نوع نگاه رهبر معظم 
انقلاب به مسئله »قدرت« است چه آنکه معظم‌له همواره 
در طول دوران زعامت خود، به‌طور مستمر و مکرر بر اصل 
»مردم‌سالاری دینی« و »نقش مردم« در انتقال قدرت و 
انتخابات تأکید کرده‌اند. ازاین‌رو ادعای یکدست‌ســازی 
قدرت، توهین و عقده‌گشایی بازندگان سیاسی و بدخواهان 
نظام علیه ملت و حاکمیت اسلامی است. بر همین اساس، 

مرور برخی نکات در این خصوص خالی از لطف نیست؛
اولاً( حاکمیت نظام اسلامی نیازی به »یکدست‌سازی« 
ندارد چه آنکه جمهوری اســامی نشان داده است که به 
پشتوانه مدل حکمرانی مبتنی بر »مردم‌سالاری دینی« 
و اعتمــاد مردمی برآمده از آن می‌تواند ســخت‌ترین و 
پیچیده‌تریــن بحران‌هــا را حل کند. شــاهد مثال آنکه 
بحران‌هایــی مانند کوی دانشــگاه و فتنــه 88 که تمام 
ظرفیت‌هــای خارجی را به میدان آورده و علیه جمهوری 

اسلامی فعال کرده بود، با مدیریت هوشمندانه رهبر انقلاب 
اسلامی به حماسه‌هایی مانند 23 تیر و 9 دی تبدیل شد.
ثانیاً( رهبر انقلاب همواره به رأی و نظر مردم احترام 
گذاشته و در هر دوره‌ای از روسای جمهور مستقر حمایت 
و بــا آنها همکاری و تعامل داشــته‌اند. هم آن زمانی که 
عده‌ای در داخل، خاتمی را گورباچف و عامل تجزیه ایران 
می‌دانســتند )آن‌هم تنها بعد از گذشت 3 سال از دولت 
اول خاتمی‌و حوادثی مانند کوی دانشگاه و. ..( ولی رهبری 
صریحاً فرمودند »خاتمی‌گورباچف نیست« )تیرماه 79( هم 
آن زمانی که حســن روحانی با ابتکار و ساختارشکنی در 
دیپلماسی )تماس با آمریکا و تعهد به اروپا( بخش‌هایی از 
صنعت هسته‌ای کشور را بر باد و با گره زدن زلف مشکلات 
داخلی به مســئله برجام، کشور را در بن‌بست قرار داد اما 
بازهم رهبری ضمن طــرح اینکه به مذاکرات خوش‌بین 
نیستند، به دلیل تجربه شدن و عبرت گرفتن از مذاکره با 

آمریکا، از دولت و تیم دیپلماسی حمایت کردند.

ثالثاً( نگاهی به مشی سیاسی رهبر انقلاب و جلسات 
ایشان با گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و 
همچنین انتصاب مسئولان ارشد با نگرش‌های مختلف )از 
مسئولیت‌ها در نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و... تا مشــاوران و مســئولان دفتر رهبری( نشــان 
می‌دهد که معظم‌له برای رویکردهای مختلف و متفاوت 
توجه و اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند. بنابراین نمی‌توان صرفاً 
با رأی‌آوردن رئیس‌جمهوری که )ازنظر جامعه‌شناســی 
سیاســی، پیروزی او قابل پیش‌بینی بــود( ادعا کرد که 

قدرت یکدست شده است.
رابعاً( مسئله دیگر آنکه، پیروزی خاتمی، احمدی‌نژاد 
و روحانــی نشــانه خوبــی بــرای رد این ادعاســت که 
»یکدست‌سازی قدرت« دستور کار نظام جمهوری اسلامی 
قرار داشته باشد! هرکدام با هر گرایشی روی کار آمدند و 
حاکمیت هم ضمن حمایت از آنها با رؤسای‌جمهور مستقر 
تعامل و همکاری کرده اســت. سؤالی که از شبهه افکنان 

مطرح می‌شــود این اســت که چرا در دولت‌های هفتم، 
هشتم، یازدهم و دوازدهم که بالا تا پایین آن در ید جریان 
لیبرال‌ها بود، این یکدست‌سازی را ضد ارزش تلقی نکردند؟

و خامساً( رؤسای قوا گرچه با یکدیگر و با حاکمیت 
همراه هســتند اما هرکدام رویکردهــا و اصول مدیریتی 
مخصوص به خود را دارند. همچنین این نکته باید اضافه 
شــود که نه‌تنها جریان اصولگرایی بلکه اصلاح‌طلبی هم 
رو بــه تکثر رفته و در گرایش‌های سیاســی و اجتماعی 
در شــرایط پلورالیســتکی قرار دارنــد. بنابراین ادعای 
یکدست‌سازی قدرت که از سوی بدخواهان نظام اسلامی 
مطرح می‌شود، گزاره نخ‌نما و پوسیده‌ای است که مربوط 

به عصر »ماقبل بیداری« است!
بر اساس آنچه در فوق آمد، سؤال مهمی‌ که مطرح 
می‌شود این است که چرا بازندگان سیاسی فقط وقتی 
انتخابات را قبول دارند که در آن پیروز باشند؟ مگر نه 
این است که پیروزی آقای رئیسی در انتخابات محصول 

مشــارکت مردم و تکثر سیاســی بوده است. لازم به 
یادآوری اســت که در این دوره انتخابات جریان مقابل 
آقای رئیســی، 2 نامزد داشت )مهرعلیزاده و همتی( و 
15 حزب مطرح اصلاح‌طلب )از کارگزاران و حزب ندای 
ایرانیــان تا مجمع نیروهای خــط امام و حزب اعتماد 
ملــی( در بیانیه‌ای از وی حمایــت کردند. با این‌ حال 
به‌زعم کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اساساًً بنا به 
اعتراف بخش‌هایی از خود اصلاح‌طلبان دولت روحانی 
و حمایــت اصلاح‌طلبان از آن، کاری کرد که حتی اگر 
رئیس دولت اصلاحات هم در انتخابات کاندید می‌شد 
کســی به او رأی نمی‌داد چه برســد چهره‌هایی مانند 

جهانگیری یا پزشکیان و...
در پایان باید گفت شبهه افکنی و اتهام‌زنی اصلاح‌طلبان 
رادیــکال و جریان انحراف در هجمه به حاکمیت و نظام 
اســامی تلاش محکوم به شکستی است که صرفاً آنها را 
شیپور ضدانقلاب کرده و در نهایت ره به جایی نخواهد برد.

هنوز نتایج انتخابات 28 خرداد ماه 1400 اعلام نشده 
بود، که بانیان وضع موجود که مردم از آنها رویگردان شده 
بودند، پروژه‌های جدید خود را در جوســازی و مقابله با 
جریان انقلابی و جهادی آغاز کردند. در ابتدا با زیر سؤال 
بردن میزان مشــارکت مردم و تفسیرهای خودساخته از 
آن‌طوری وانمود کردند که گویی در این انتخابات به نسبت 
ادوار گذشته انتخابات شاهد عدم حضوری 50 درصدی 
بودیم. در حالی که اساســاً در انتخابات 40 سال گذشته 
میانگین مشارکت 65 درصد بوده و در این دوره مشکلات 
شــدید اقتصادی و ناکارآمدی‌ها و شیوع کرونا طبعا در 
کاهش 15 درصدی میزان مشــارکت تأثیر گذاشته بود. 
بعد از این جوسازی و به جای تقدیر از مردمی که با آن 
همه مشــکلات پای صندوق رأی حاضر شدند و حماسه 
آفریدند، بــه تحریف واقعیت و ادعای روگردانی مردم از 

انتخابات مشغول شدند. 
 این جماعت در ادامه بر موج دیگری ســوار شــده 
و این‌گونــه تحلیــل کردند که به‌خاطــر رد صلاحیت 

کاندیداهای خودشان در شورای نگهبان مشارکت کاهش 
یافته اســت )در حالی که آشکارا و غیرآشکارا همگی از 
کاندیداتوری یکی از داوطلبان حمایت کردند( و از سوی 
دیگر در انتخابات شــورای شــهر که با امضای رهبر این 
جریان و تمامی احزاب در نهاد اجماع ســاز حمایت شد، 
سرلیست آنها نفر سی و پنجم با 36556 رأی شد. فارغ 
از اینها اخیرا برخی از رسانه‌های این جریان به صراحت 
اقرار کرده‌اند که با جهانگیری و سیدحســن خمینی هم 

شانسی برای پیروزی در انتخابات نداشتیم.
با نخ نما شدن تحلیل‌های مزبور به سراغ آراء باطله 
در انتخابات رفتنــد و این‌گونه تحلیل کردند که این آرا 
نیــز به نوعی معارضه و مخالفــت با این انتخابات بوده و 
این آمار آرای باطله را به تعداد کســانی که در انتخابات 
حضور نیافتند اضافه کردند در حالی که موارد بســیاری 
در بــالا رفتن آمار آرای باطله دخیل بوده اســت. یکی 
از آنها ‌اشــکالی بود که در برگه‌هــای تعرفه بود. اگر هر 
برگ تعرفه به رنگی چاپ می‌شــد و به این شکل تعرفه 
انتخابات ریاست جمهوری، میاندوره‌ای خبرگان و مجلس 
و انتخابات شوراهای شهر و روستا از هم تفکیک می‌شد 
و سپس هر صندوق رای نیز با رنگ تعرفه مربوط به آن 

هماهنگ می‌شــد قطعا به میزان قابــل توجهی از آرای 
باطله کاسته می‌شد. 

نکته دیگر این است که در شرایطی که تمام دشمنان 
داخلی و خارجی و منافقین و سلطنت‌طلب‌ها از یک سو و 
ناکارآمدی‌ها از سوی دیگر به دنبال کاستن از مشارکت 
مردم در انتخابات بودند حضور شــخص در پای صندوق 
رای و تعرفه سفید به صندوق انداختن یعنی او به انقلاب، 
کشور و نظامش دل بســتگی دارد اما نسبت به شرایط 

موجود معترض است. 

 در ادامه جریان ســازی‌ها، هنوز دولت ســیزدهم 
مستقر نشده، شــروع به مطالبه‌گری در مورد وعده‌های 
رئیس‌جمهور منتخب کردند و در حالی در این هشت سال 
یک وعده دولت کنونی را پیگیری نکرده‌اند، حالا مدعی 
مطالبه‌گری زودهنگام از دولت آینده شده‌اند و حتی در 
رسانه‌هایشان فهرست وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب را 

تهیه و منتشر ساختند. 
 کار ادامه یافت تا اینکه با گمانه‌زنی‌های مطروحه در 
مورد کابینه آینده، آنها که یا انتخابات را تحریم و یا علیه 
فرد منتخب مواضع تند و حتی بی‌ادبانه داشتند، شروع 
به ســهم‌خواهی از دولت آینده کردند و از وزرای فعلی و 
سایر افراد جریان فکری خود برای حضور در دولت آینده 
حمایت کردند و نوشتند که فلانی باید کماکان وزیر بماند 

و دیگری برای فلان مقام مناسب است و....
  در فــاز بعدی و جدید به واژه‌ســازی تحت عنوان 
»یک دست‌ســازی حاکمیت« پرداختند و مدعی شدند 
که سه قوه در اختیار یک جریان سیاسی است و متعاقبا 
با طرح قرائنی می‌گویند فاز بعدی کار یک دست‌ســازی 
جامعه خواهد بود. حال آنکه سرنوشت دو قوه )مجریه و 
مقننه( توسط رای مردم مشخص می‌شود. آنها در حالی 

این مطالب را مطرح می‌کردند که از این نکته )ناخودآگاه 
یا خودآگاه( غفلت می‌ورزیدند که سیدابراهیم رئیسی که 
رئیس‌جمهور منتخب است پیش از رفتن به قوه مجریه 

باید قوه قضائیه را به ریاست جدید آن واگذارد. 
آنهــا در روزهای اخیر بر این طبل می‌کوبند تا نبود 
تنوع در نظام حاکمیتی کشور را به‌عنوان یک ضد ارزش 
تلقی نموده و با این جوســازی‌ها هم ساختار نظام را زیر 
سؤال ببرند و هم به نوعی با این فشارها بلکه سهم‌خواهی 
بیشتری از دولت سیزدهم بنمایند. در این باب چند نکته 

قابل توجه وجود دارد: 
اول: در دولت‌هایی که در اختیار جریان همسو با غرب 
و لیبرال‌ها بود خاصه در دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و 
دوازدهم که نیروها را در وزارتخانه‌ها، ادارات و نهادها تغییر 
دادند، این یک دست‌سازی را چرا ضدارزش تلقی نکردند؟!

دوم: در قبله آمال آنها )سرزمین کدخدای آنها و نیز 
سایر کشورهای غربی( که یک حزب حاکمیت را در اختیار 
می‌گیرد، آیا به‌عنوان موضوع انتقادی به آن پرداخته‌اند؟ 
ســوم: هم در دوره تبلیغــات انتخاباتی و هم بعد از 
انتخابات، آیت‌الله رئیســی بارها از مســتقل بودن خود 
ســخن گفت و حتی شــرط به کارگیری همکارانش را 
صرفــا کارآمدی، جهادی بــودن، انقلابی عمل کردن و 
فساد ستیزی دانست. ضمن اینکه ایشان عضو هیچ حزب 
و گروهی نبوده است. مجلس و حتی رئیس آن نیز‌ترکیبی 
از نگرش‌های مختلف اســت و رئیس قوه قضائیه هم به 
اقتضای سوابق شــغلی قضایی وارد جریانات سیاسی به 

مفهوم مصطلح نشده است 
چهارم: در بالاترین فرض و برآورد اگر وضعیت دولت 
ســیزدهم )از نظر یک دست شدن دولت و کارگزاران( و 
همچنین یک دست شدن با دو قوه دیگر تحقق یابد که 

این یک دستی نتیجه‌اش هم‌افزایی برای حل مشکلات 
پیچیده مردم و بر جامانده از دولت کنونی باشــد، بسیار 
ارزشمند خواهد بود؛ یعنی اگر این یک دست شدن به رفع 
مشکلات مردم منجر شود و شرایط را برای آنها آسان‌تر 
نماید، پس هدف حاصل شــده که همانا رفع مشکلات 

معیشتی و موانع زندگی مردم جامعه است. 
ضمن آنکه آن‌قدر در مورد روش‌های حل مشکلات 
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، راهکار وجود 
دارد کــه قطعا نیازی به کنار هــم قرار گرفتن افرادی با 
اختلاف‌نظر در مبانی انقلاب وجــود ندارد و تضارب آرا 
با افرادی با آرمان‌های مشــترک رخ خواهد داد و امروز 
برای حل مشکلات کشور به مدیرانی نیاز داریم که اتفاقا 
یک دســت باشند؛ یک دست از نظر اعتقاد به اصل »ما 
می‌توانیم« و اصل اعتقاد به »خوداتکایی« و اصل »اقتدار 
ملی و تسلیم ظلم و ظالم نشدن« و اصل »خدمتگزاری به 
مردم و نوکری آنها را شرف دانستن« و همچنین »دوری 
جستن از خودخواهی و ‌اشرافی‌گری« و اصل »همراه بودن 

با آرمان‌های امام راحل، مقام معظم رهبری و شــهیدان 
والامقام« و این یک دستی ارزش تلقی می‌شود و با صدای 
بلند آن را باید فریاد کرد که‌ای مردم شــریف ایران قرار 
اســت دولتی کار را بر عهده بگیرد که دستش به مدت 
8 ســال در مقابل دشمن دراز نباشد. دولتی یک دست 
به‌زودی مصادر امور را بر عهده خواهد گرفت که به جای 
نشستن در پستو‌ها، در میدان و در کنار مردم حاضر خواهد 
بود. به جای دل بســتن به برجام و بدعهدان آمریکایی و 
غربی می‌خواهد به تــوان و عزم جوانانش تکیه کند. به 
جای التماس به دشمن و باختن بقیه توانمندی‌هایش به 
مکاران حیله‌گر غربی و آمریکایی، می‌خواهد دست تمنا 
به پیشگاه الهی و دست تواضع بر سینه به پیشگاه مردم 
شریف و نجیب این سرزمین داشته باشد. این یک‌دستی 

مایه افتخار است و نه نگرانی. ان‌شاء‌الله.
پنجم: رئیس‌جمهور محترم و همراهانشان فریب این 
بازی‌های سیاسی و خطرناک توصیف کردنِ »یک‌دستی 
در حاکمیت« را نخورند و بدانند تمام این جوســازی‌ها 
برای ســهم‌خواهی از دولت انقلابی است و دولت انقلابی 
جایی بــرای غربگدایی، سســتی‌ورزی، خودباختگی و 

بی‌تقوایی نیست.

بعد از گذشــت دو هفتــه از انتخابــات 28 خرداد و 
انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، پیام‌‌ها و مواضع 
دیپلماتیک رهبران کشورها، روایت و تصویر جدیدی را از 
رئیس‌جمهور هشتم و دولت وی در عرصه بین‌الملل شکل 
می‌دهد. این پیام‌ها نشان از روایت یک تصویر صرف نیست، 
بلکه واقعیت مهم‌تری را نمایندگی می‌کند که در ادامه به 

آن می‌پردازیم.
بحران‌های یک دهه اخیر در غرب آسیا و توسعه قدرت 
نظامی و ایدئولوژیک ایران در منطقه، به‌خصوص با ظهور و 
سقوط داعش و تبدیل منطقه به دو اردوگاه محور مقاومت و 
ضدمقاومت، نشان از قدرت نوظهوری دارد که ظرفیت لازم 
برای تغییر معادلات منطقه و جهان را داراست؛ این امر به 
حدی است که می‌توان گفت در آینده هر تحولی در روابط 
کشــورهای مقاومت، بسته به کنشگری آنها در عرصه‌های 
دیپلماتیــک و میدانی، موجبات چالش را برای طرف‌های 

مقابل ایجاد خواهد کرد. 
آنچــه در این برهه از زمان حائز اهمیت اســت، ظهور 
رئیس ‌دولتی متفاوت از رؤسای‌جمهور فعلی و پیشین، در 

قلب محور مقاومت است. 
رئیس‌جمهوری که ارتباط تنگاتنگی با رهبران مقاومت 

دارد.
آنالیز‌ اشخاص و محتوای پیام رهبران کشورها در تبریک 
به رئیس‌جمهور منتخب، در کنار مواضع خصمانه غربی‌ها، 
حکایت از این دارد که رئیس‌جمهور آینده ایران، فقط رئیس‌ 

دولت ایران نیست. 
وی فردی فراتر از مرزهای ایران است که تصمیماتش 
بر همه محور مقاومت تأثیر خواهد گذاشــت؛ اســتقبال 
بی‌ســابقه از پیروزی وی که نمونه آن را در پیام‌های دیگر 
رهبران مقاومت از دفتر شیخ ابراهیم زکزاکی در نیجریه تا 
سیدحسن نصرالله در لبنان تا گروه‌های مقاومت در عراق و 
فلسطین می‌توان مشاهده کرد. سیدحسن نصرالله در پیام 
تبریک خود خطاب به رئیسی گفت: »رزمندگان مقاومت و 
آزادگان شما را دژ و پشتوانه‌ای قوی در مقابله با تجاوزگران 

می‌دانند؛ سلام بر ابراهیم.« 
افزون بر این، جنبش مقاومت اســامی حماس نیز که 
اســماعیل هنیه ریاست دفتر سیاسی آن را برعهده‌ دارد با 
صدور بیانیه‌ای خواســتار ادامه مواضع ارزشمند ایران در 

حمایت از مقاومت و پایداری فلسطینیان شد. 
دفتر شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه 
با انتشار پیامی ‌توییتری ابراز امیدواری کرد که رئیسی بتواند 
نقش بیشتری را در حمایت از مردم مظلوم در سراسر جهان 
از جمله شیخ ابراهیم زکزاکی که تقریباً ۶ سال در بازداشت 
اســت، ایفا کند. دبیرکل گروه جهادی- سیاســی کتائب 
سیدالشهداء عراق نیز در توئیتی اعلام کرد که تبریک گفتن 
به پیروزی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به مفهوم تبریک به 
خط مقاومت و شکست عادی‌سازی )با رژیم صهیونیستی( 

و مذلت است.

دیپلماسی مقاومت فعال
آنچه در یک دهه اخیر از خروجی دســتگاه دیپلماسی 
دولت‌های گذشــته دیده شــده، عدم مطابقت با سیاست 
خارجــی مصــوب نظام و عدم جدیت آنهــا در حمایت از 
راهبردهــای محور مقاومت بود، تــا جایی‌که در بالاترین 
ســطوح شــاهد صداهای ناهمخوانی بودیم که در کمال 
ناباوری این اقدامات را خطری برای صلح و امنیت منطقه 
عنوان می‌کردند! اما شــواهد نشان می‌دهد که با روی کار 
آمدن رئیس‌جمهور منتخب، دولت جدید با تغییر رویکرد 
در دستگاه دیپلماسی کشور، به‌دنبال نهادینه شدن سیاست 
مقاومت فعال با نزدیکی عرصه میدان و دیپلماسی در منطقه 

خواهیم بود. 
ایــن تغییر رویکرد به‌طور قطــع می‌تواند چارچوب و 
نظــم جدیدی به محور مقاومت و منطقه در ثبات و عمق 

استراتژیک برای محور مقاومت ایجاد کند. 
البته ناگفته نماند غربی‌ها و به‌خصوص رژیم صهیونیستی 
این خطر را به خوبی احساس کرده و راهبردهای خود را در 

بر هم زدن ثبات منطقه دنبال می‌کنند. 
آنهــا در اتاق‌های فکر خود مواردی مانند رســیدن به 
یک توافق جامع با ایران، حفظ فشار حداکثری، براندازی، 
خرابکاری و حتی حمله مستقیم مطرح کردند که پیاده‌سازی 
هریک از آنها سناریوها و طرح‌هایی دارد که برخی بالفعل 
و برخــی به‌صورت بالقوه باقی مانــده تا زمان و زمینه آن 

فراهم شود.
جمع‌بندی

رئیســی در روزهای آینده در حالی ســکان کشــور 
را در دســت خواهد گرفــت که ما شــاهد برتری جبهه 
مقاومت از پیروزی 12 روزه غزه تا پیروزی بشــار اسد در 
انتخابات پیشین سوریه و از برتری میدانی جبهه انصارالله 
 یمــن تا رژه نظامی حشد‌الشــعبی در عــراق در روزهای 

اخیر بودیم. 
این تحولات با روی کار آمدن رئیس‌جمهور هشــتم 
می‌تواند در مستحکم کردن اتحاد مقاومت نقش بسزایی 
داشته باشد که البته در کنار آن فرصت‌ها و تهدیدهایی 
نیز وجود دارد؛ از آن جمله می‌توان به نزدیک‌تر شــدن 
هرچه بیشــتر برخی کشــورهای منطقه و همسایه‌های 
وابسته به غرب به اتحاد عربی- عبری- غربی عنوان کرد 
کــه نیازمند یک مدیریت هوشــمند در عرصه میدان و 

دیپلماسی هستیم.

مردم‌سالاری دینی
نه »لویاتان« یا حاکمیت یکدست

مهدی امامقلی

حاکمیت شدن  دست  یک  ادعای 
واداده‌ها جدید  وژه  پر

علی شعبانی

انتخابات ریاســت جمهوری با تمام فراز و نشیب‌های خود به پایان 
رســید و آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی از طرف جمهور به ریاست 
جمهوری کشــور اســامی ایران برگزیده شد. اگرچه انتخابات ریاست 
جمهوری در ایران همواره با شور و شعف خاصی برگزار شده است،  اما 
انتخابات این دوره از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار بود. همگرایی 
و همصدایی زاید‌الوصف دشمنان داخلی و خارجی در تحریک مردم برای 
عدم شرکت در انتخابات، هم‌کلامی برخی از دوستان و همراهان قدیمی و 
انقلابی، حتی در کسوت رئیس‌جمهوری، با معاندین نظام، بیماری فراگیر 
کرونا، اوضاع بسیار وخیم و نابسامان اقتصادی و نارضایتی مردم، حمله 
به رای‌دهندگان در برخی از مکان‌های رای‌گیری و... همه و همه نشان 
از انتخاباتی منحصر به فرد و بســیار ویژه در این برهه از زمان داشــت. 
بحمد‌الله با هوشیاری مردم شهیدپرور و حاضر در صحنه و راهنمایی‌های 
ارزشمند مقام معظم رهبری، ملت ایران به پیروزی شگفت‌انگیزی دست 

یافت و بنابر گفته رهبر معظم از آنچه کرد خیر خواهد دید.
به هر حال هر چه بود زمان انتخابات گذشت و این وجیزه بنا ندارد 
به حواشی آن بپردازد. آنچه این حقیر را ترغیب به کتابت این مرقومه 
نمود، همانا پرداختن به برخی ارکان و راهکارهای دوران پســاانتخابات 
برای اجرای شــعار رئیس‌جمهور منتخب یعنی »دولت مردمی- ایران 
قوی« اســت. آنچه از عبارت »دولت مردمــی« برمی‌آید، انتخاب وزرا، 
معاونین، مســئولین و دست‌اندرکاران ریز و درشت قوه مجریه از میان 
شایسته‌ترین افراد برآمده از متن مردم است. شایستگانی که بین مردم، 
از مردم، با مردم و مثل آنها هستند و به عمد یا سهو در گذشته نادیده 
گرفته شــدند. و آنچه از »ایران قوی« در ذهن متبادر می‌شــود، همانا 
همت رئیس‌جمهور منتخب برای افزایش قدرت ایران اسلامی در همه 
مولفه‌های اقتدار یعنی علمی فنی، اقتصادی، امنیتی نظامی، سیاســی 
و فرهنگی است. هوشمندی رئیس‌جمهور منتخب در آن است که این 
دو عبارت را در یک شعار به هم پیوند داد یعنی آنکه ایران قوی بدون 
دولت مردمی ناممکن و ناشــدنی است. چگونه می‌توان اقتدار علمی و 
فنی داشــت اما متولیان آن از شایستگان علمی و فنی کشور و از متن 
مردم نباشند. چگونه می‌توان به اقتدار اقتصادی امیدوار بود در حالی که 
مدیران اقتصادی کشور از متن مردم و از شایستگان آنها در این زمینه 

نیستند. چگونه می‌توان... 
ایران قوی زمانی ممکن است که مولفه‌های اقتدار در آن به شایستگی 
به منصه ظهور برســند و این شایستگی زمانی قابل تصور است که هر 
یک از مولفه‌های اقتدار مبتنی بر عناصر و ارکان نهادمندی، خردمندی 
و جهان‌مندی باشد. نهادمندی تبلور تکیه بر سرمایه‌های داخلی است 
و نشان از خوداتکایی و درون‌زایی دارد. خردمندی گویای وجود تفکر، 
اندیشــه و عقلانیت در هر یک از مولفه‌های اقتدار است و جهان‌مندی 
سطح جهانی هر یک از مولفه‌های اقتدار و برون‌سازی دستاوردها است. 
ایران قوی بدون وجود بالفعل عناصر و ارکان‌ هر یک از مولفه‌های اقتدار 

متصور نخواهد بود.
ســخن ما با رئیس‌جمهور منتخب، با توجه به آنچه گفته شد، آن 
است که برای ظهور و عینیت بخشیدن به شعار خود، دو محور بنیادین 

را مدنظر قرار دهد:
1- کلیه برنامه‌های تحول‌ساز خود را مبتنی بر نهادمندی، خردمندی 
و جهان‌مندی نموده و همه مؤلفه‌های اقتدار را بر پایه آنها تعریف، تبیین 

و تدوین نماید؛
2- خردمندانی را از متن مردم که آشــنایی کاملی به ســرمایه‌ها، 
ساختارها و ساز و کارهای دستگاه مرتبط دارند به ریاست آن دستگاه 

بگمارند.
در حال حاضــر رئیس‌جمهور منتخب در وضعیــت انتخاب وزرا، 
معاونین و مسئولین برای تشکیل کابینه خود قرار دارد و این مرحله‌ای 
بس اساسی، حیات‌بخش و تعیین‌کننده است. انتظار می‌رود ایشان در 

انتخاب یاران خود معیارهای زیر را مد نظر قرار دهند:
1- جوان متخصص، انقلابی با روحیه جهادی

2- دارای نگاه استراتژیک و توانمند در مهارت‌های مدیریت راهبردی 
و مدیریت عملیاتی

3- واجد آشــنایی تمام و کامل به ســرمایه‌ها، ساختارها و ساز و 
کارهای دستگاه مورد نظر

هر سه شاخص فوق برای تعیین همه یاران رئیس‌جمهور از ارزش 
والایی برخوردار هســتند. فقدان هر یک، صدمات بعضاً جبران‌ناپذیری 
را وارد خواهد نمود. شاخص اول توصیه اخیر رهبر معظم انقلاب است. 
متأسفانه در دهه‌های اخیر فقدان این معیار در برخی مسئولین کشور، 
ســبب انحراف و صدمات گســترده‌ای به کشور شده است. تأکید ویژه 
رهبری به وجود جوان حزب‌اللهی و انقلابی در بدنه مدیریت کشور نشان 

از اهمیت آن در کابینه انتخابی رئیس‌جمهور خواهد داشت.
شــاخص دوم از ارزش بسیار حیاتی برخوردار می‌باشد. در وضعیت 
کنونی، مدیران عالی کشور بدون شک باید نگاه استراتژیک به موضوع 
تحت مســئولیت خود داشته باشــند. وجود نگاه استراتژیک همراه با 
مهارت مدیران عالی در مدیریت راهبردی و عملیاتی باعث می‌شود که 
وزارتخانه یا سازمان تحت امر خود را تحت یک برنامه راهبردی و یک 
نقشه راه منطقی و منسجم و با عنایت به مقتضیات زمان و مکان هدایت 
نماینــد. مدیرانی که از مهارت‌های مدیریتی در عرصه‌های راهبردی و 
عملیاتی بی‌بهره‌اند، دســتگاه تحت مسئولیت خود را به خمودی یا به 

نابودی کشانده‌اند.
در این که مدیران هر دستگاه باید واجد شاخص سوم باشند تردیدی 
وجود ندارد. تجربه‌های گذشته نشان داده است که عدم تسلط مدیران به 
مأموریت‌ها، شرح وظایف، سرمایه‌ها، ساختارها و ساز و کارهای مجموعه 
تحت امر خود، عملًا منجر به از دست دادن سرمایه‌ها و انجام آزمون و 
خطاهای متعدد و بعضاً ناسازگاری پرسنل مجموعه و ایجاد تنش‌های 
اجتماعی شده است. اهمیت این شاخص چنان است که انتخاب وزیر یا 
رئیس سازمان از درون آن مجموعه را راهکار بسیار ارزشمند و منطقی 
می‌دانند. بدون شک یکی از عوامل مهم موفقیت رئیس‌جمهور منتخب 
در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه، تسلط 40 ساله ایشان بر سرمایه‌ها، 
ساختارها و ساز و کارهای دستگاه قضا بود چرا که او برآمده از متن قوه 
قضائیه بود. این شاخص در مورد وزارتخانه‌ها یا سازمان‌هایی که عملکرد 
آنها علاوه بر ابعاد داخلی از نفوذ و برد خارجی هم برخوردار است بسیار 
شایان توجه می‌باشد. در این خصوص می‌توان به وزارت امور خارجه و 

سازمان انرژی اتمی ایران اشاره نمود.
هم‌اکنون موضوع هسته‌ای از مهم‌ترین چالش‌های اساسی در ابعاد 
خارجی نظام مقدس اســامی اســت. بدون شک، عنایت به معضلات 
پیش‌رو در مسئله هسته‌ای، رئیس جمهور منتخب را بر آن می‌دارد که 
در انتخاب رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هر سه شاخص را به بهترین 
وجــه در نظر گیرد. انتخاب یک جــوان متعهد و انقلابی که واجد نگاه 
راهبردی و از توانمندی‌های عملیاتی برخوردار بوده و از درون سازمان 
انرژی اتمی ایران برآمده و مسلط به همه شئون آن باشد راهکار حیاتی 

در این خصوص خواهد بود.
کلام آخــر آنکــه جمهوری اســامی ایران در یــک پیچ تاریخی 
سرنوشت‌ساز و در آستانه گام دوم انقلاب اسلامی است. معاندان داخلی 
و خارجی با انواع حربه‌های رنگارنگ، آشکار و پنهان به دشمنی با این 
نظام پرداخته و می‌پردازند. تجربه‌های 42 ساله انقلاب و وجود موقعیت 
بحرانی کنونی، فرصت آزمون و خطا را از مدیران عالی کشور سلب کرده 
اســت. این نظام در مسیر تمدن نوین اسلامی و بسترساز ظهور منجی 
است. شایسته است که همه ما، از مسئولیت نظام تا آحاد مردم، هر کجا 
که هســتند به وظیفه خویش تمام و کامل عمل کنند تا مدیون خون 

شهیدان والامقام نباشند.


